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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این  محمود اخوان مهدوي
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معرفی چند شاعر نویافتۀ استرآبادی و سروده  های آنان

)بخش دوّم(

یازده شاعر گمنام استرآبادی

سیدهادی میرآقایی*

*نویسنده و مدرس 
زبان و ادبیات فارسی

چکیده
 سرزمین باطراوت و فرهنگ پرور  استرآباد، از دیرباز خاستگاه  فرهیختگان و شاعران 
است.  بوده  جان پرور  آنان،  گران قدر  آثار  و  شرح حال  مطالعه  که  است  بوده  خوش ذوقی 
شخصیت و آثار برخی از اندیشمندان این دیار  به اهتمام وصف ناپذیر محقّقان نستوه 
از خلال منابع کهن تاریخی و ادبی شناسایی و به مردم و علاقه مندان معرفی شده است. 
این سرزمین  اندیشمندان  و  از شاعران  گرانسنگ خیل عظیمی  تألیفات  و  امّا شرح حال 
در نسخه های خطّی و برگ های کهن مورد بی مهری و غفلت پژوهشگران قرار گرفته و 
گرد نسیان و فراموشی بر آنان نشسته است. همّت بلند محقّقان را می طلبد تا چهره ی 
بازنموده  ایام  گذشت  ورای  از  استرآباد  و حکمت  معرفت  ستاره های  تابناک  و  درخشان 
شود. زیرا مطالعه ی آثار بزرگان هر شهر، علاوه بر آن که باعث معرفی و حفظ هویت و 
میراث معنوی ما می شود، باعث افتخار مردم است و  عامل حرکت و انگیزه ی مهمّی برای 

همّت جوانان و نیل به آرزوهای آنان می شود.
این مقاله قصد دارد با استناد و تکیه بر چند نسخه ی خطّی، به معرّفی و سروده های چند 

تن از شاعران گمنام استرآباد بپردازد. 
واژگان کلیدی: استرآباد، شاعران، شعر، شاعران گمنام
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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ابوالبرکات استرآباد
متأسفانه از شرح حال ابوالبرکات اطّلاعی به دست نیامد. در یکی از جُنگ ها رباعی زیر بدو نسبت 

داده شده است:
ما چشم از جهان و هر چه در او هست بسته ایم/ با این همه ز طعنۀ مردم نرسته ایم

حالی ز نادرستی و کم همتی خلق/ بسیار ناامید و بسی دل شکسته ایم
 )جُنگ اشعار، شماره 4715، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، برگ 219(

امیر نعمت اله استرآبادی 
در یکی از جُنگ ها که سروده های شاعران معروف و گمنام در آن درج شده، قصیده ی زیر به نام  
امیر نعمت اله استرآبادی، بدون ذکر شرح حال شاعر ثبت شده است. این جُنگ، اینک در کتابخانه 
دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد به شماره 14805 نگهداری می شود. شاعر در قصیده ی 
زیر، پس از اظهار ضعف و ناتوانی خود، باری تعالی را به دوازده امام معصوم)ع( قسم می دهد که 

با فضل خودشان از  گناهان او چشم پوشی کنند. 
کز هفت سوزنم گذرد جسم رشته وار گشتم چنان ضعیف ز اندوه روزگار 

کز تنگنای دیدۀ موران کنم گذار بگداخت از حرارت تب آن چنان تنم 
چون نقطه زان میانه دلم گشت آشکار از بار غم گرفت قَدم شکل دایره  

پیش آر گوش تا شنوی ناله های زار قانون اهل محنت و غم گشت سینه ام 
وز استخوان سوخته شد سینه پرُ غبار بگداخت از حرارت تب، مغز استخوان 

تفتان چو تابه زآتش دل، سینه زار بریان ز سوز دل، جگر پاره پاره ام  
جای شراره، خون چکد از چشم اشکبار از راه دیده آتش دل، بس که زد عَلم 

کز چشم مانده پیش نظر  ]...[  شرار سر تا قدم ز آتش دل سوختم چنان 
دل بسته در عنایت الطاف کردگار امید قطع کرده ز هستی جان خویش 

فریاد و داد از این روش دور بی مدار روزم ز بخت تیره چو شب سیاه  
گر از کمال خلق و ز الطاف بی شمار وقت است یا ولی خدا، مقتدای خلق 

آلوده ز فعل بد خویش و شرمسار پرسی ز حالِ نعمتیِ زار دردمند  
شویی سیاهی از ورق این سیاهکار دریای رحمتی، چه شود گر به آب لطف 
ای ابر فیض بر سر ما  قطره ای ببار آلوده گشته است تن ا گرد معصیت 

کز فضل خود ببخش گناهم به هشت و چار یا رب به حق عصمت و تقوای پنج فرض 
)جُنگ اشعار، شماره 14805، دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، برگ های 141-142(

بینش استرآبادی 
در نسخه ای به نام تذکره الشعرا که در مرکز احیای میراث اسلامی نگهداری می شود؛ مؤلف گمنام 
که خود کتابت نسخه را انجام داده و فهرست نویس نسخه، آن را مربوط به قرن دوازده قمری 
می داند،1 نام چند شاعر گمنام استرآبادی، بدون شرح حال، دیده می شود که از هرکدام یک یا 
دوبیت درج شده است، یکی از این شعرا »بینش استرآبادی« است که بیت زیر به نام او ثبت شده:

1. حسینی اشکوری 1377: 325/1
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

سال هفتم/ شماره بيست و ششم/ بهار 1401

سیدهادی میرآقایی

/ آفتابی می شود گر آید این اجزاء به هم بس که از هر ذرۀ خاکم خیال روی اوست 
 )تذکره الشعراء، نسخه شماره 3863، مرکز احیای میراث اسلامی، برگ 31(

حکیم محمّدقاسم استرآبادی )حاذق استرآبادی(
نویسنده گمنام تذکره الشعراء بیت زیر را به نام محمدقاسم استرآبادی ثبت کرده است:

به طواف دل اگر سعی کنی می دانی/ که به از کعبه در این ره حرمی می باشد
 )همان، برگ50(

حمدی استرآبادی
نویسنده ی تذکره نفایس المآثر که تذکره خود را بین سال های 998 -973ق تألیف کرده، خیلی 

مختصر به شرح حال شاعر اشاره کرده و یک بیت از سروده های او را نوشته است:
حمدی استرآبادی به امر تجارت قیام داشته، زیارت بیت اله الحرام کرده، از اشعار اوست:

شمع جمع دیگران شد ماه مهرافزای من/ همچو شمع از آتش دل سوخت سر تا پای من
 )کامی قزوینی 1395: 209(

محمّدامین خادم استرآبادی 
 ملّامحمّدامین خادم استرآبادی فرزند عبدالوهّاب، از علما و شاعران دوره ی صفویه استرآباد بوده 
که مدتی از عمر خویش را در شهر مشهد سپری کرده و خادم حرم رضوی بوده است. باتوجه 
به دو سندی که به شماره های 34632 و 34226 در آستان قدس موجود است، او و برادرش 
ملّامحمّدتقی، هردو ازجمله خادمان و مشایخ حرم رضوی  بوده و مقرّری دریافت می کرده اند. از 
همان اسناد استنباط می شود که ملّامحمّدامین استرآبادی سه فرزند ذکور به نام های ملّامحمّدحسین، 
ملّاعبدالوهّاب و ملّاعبدالرزّاق داشته، که هرسه نیز از خادمان حرم مطهّر امام رضا)ع( بوده اند. 
ملّاعبدالوهّاب سه فرزند ذکور به نام های ملّامحمّدمعصوم، ملّاهادی و ملّامحمّدصالح داشته است.
از نسخه خطی ای که در تملّک ملّامحمّدامین استرآبادی بوده و با مهر بیضیِ وی در کتابخانه 
مرعشی نجفی موجود است، این گونه مستفاد می شود که نام اصلی ملّامحمّدامین استرآبادی، 
هادی بوده و در سال 1087ق زندگی می کرده است. »در حاشیه نسخه تهذیب الاحکام شیخ طوسی 
به شماره 1441 در کتابخانه، تصحیح و توسط محمّدامین خادم بن عبدالوهّاب استرآبادی بدین 
عبارت مقابله شده است: تمت المقابله بعون الله و حُسن تاییده باعانه جمع من اخوان الصفا وخلّان 
الوفا مع النسخ العدیده المصححه المعتمده علیها و مراعات الجهد فی ثالث عشرین من شهر 
جمادی الثانی سنه 1087 و انا مذنب المحتاج الی رحمه الملک الهادی بن عبدالوهّاب محمّدامین 

الخادم الاسترآبادی«2
و  زمان خود محسوب می شده  از خوش نویسان  ملّامحمّدامین  فرزند  استرآبادی،  عبدالوهّاب 
مجموعه کتبی نیز  از نویسندگان مختلف در منزل برای مطالعه گردآوری کرده، که آن ها را به یکی 
از فرزندانش هدیه می دهد. آقابزرگ تهرانی تصریح کرده است: »عبدالوهّاب استرآبادی فرزند 
ملّامحمّدامین بن عبدالوهّاب بن محمدحسین انصاری استرآبادی خادم روضه رضویه، کتاب عیون 
الاخبارالرضا)ع( را به قلم خود برای فرزندش عزیز محمدمعصوم کتابت کرد و در روز سه شنبه 
چهاردهم رجب سال 1130ق از کتابت آن فراغت یافت. هم چنین او همه کتاب های خویش را 

2. موسوی 1390: 201
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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یازده شاعر گمنام استرآبادی

به فرزندش بخشید«.3
را  استرآبادی  ملّامحمّدامین  شرح حال  جرجان،  و  مفاخراسترآباد  فرهنگ نامه  نویسنده ی 
ننوشته، ولی اسدالله معطوفی، استرآبادپژوه معاصر، بدون استناد به منبع موثقّی، او را یکی از 
موسیقی شناسان عصر صفوی معرفی کرده و در ادامه، با این که خود متذکّر شده، با محمّدامین 
استرآبادی، بنیانگذار اخبارگری در همین عصر اشتباه نشود، شرح حال دو شخصیت را در هم 
آمیخته است. معطوفی کتاب هایی مانند »علی الرد علی الدوانی« و »رساله بدا« که در کتابخانه 
اخباری  ملّامحمّدامین  از  که  استرآبادی شمرده4  ملّامحمّدامین خادم  آثار  از  را  مشهد است، 

استرآبادی، بنیانگذار اخبارگری است.5   
در نسخ خطی رباعیاتی از ملّامحمّدامین خادم ثبت شده که عبارتند از:

با حسرت دوست ناله دمسازی هست/ در فرقت او فغان هم آوازی است
گیرم که شکست چار دیوار قفس/ از ضعف کجا قوت پروازی هست

  )جواهرالخیال، ش 4815، برگ 20؛ جنگ اشعار مجلس، 14053، برگ 21؛ جنگ بهار، برگ 201( 
در هجر تو ما را نفسی بیش نماند/ وز  یاد توام فکر کم و بیش نماند

باز آ که ز چار موج غم همچو حباب/ یک چشم زدن ز عمر ما بیش نماند
 )همان، برگ 80؛ همان، برگ 35؛ همان، برگ 247(

پیش تو چو آه سینه سوز آوردم/ صبر کم و اشک دلفروز آوردم
از یاری عمر و بخت بیدارم دوش/ با زلف و رخت، شبی به روز آوردم

 )جواهرالخیال، برگ 82(
از کردۀ خویشتن پشیمان بودن / در روز حساب خود هراسان بودن
از حق مگذر کمال نافرمانی است/ با عذر گناه گرم عصیان بودن

)جواهرالخیال، برگ 21؛ جُنگ ش 225، برگ 149 ؛ جُنگ بهار، برگ96(

محمّدتقی استرآبادی
 هم چنان که در شرح حال ملّامحمّدامین ذکر شد، ملّامحمّدتقی برادر ایشان بوده و او نیز در 
کسوت خادمی روضه منوره حضرت علی بن موسی الرضا)ع( به زائران حرم رضوی خدمت 
می کرده است و در همان دو سند مزبور کتابخانه مرکزی آستان قدس، ذکر شده که محمّدتقی 

استرآبادی نیز از آستان قدس رضوی مقرّری دریافت می کرده است. 
نویسنده ناشناس تذکره الشعرا در معرفی شاعر فقط نوشته است: »ملّامحمّدتقی استرآبادی، برادر 

ملّامحمّدامین خادم« و سپس دو بیت زیر را از او نقل کرده است:
به جفا مهر تو بیرون نرود از دل تنگ/ نتوان کشت به آب، آتش پنهانی را

 )تذکره الشعرا، برگ 47(
ار خودآرایی نکردم در نظرها روشناس/ آب تیغم در لباس جوهر عریانیم

 )همان، برگ 47(

3. تهرانی 1403ق : 482/6
4. معطوفی 1389: 244

5. جردی ابی صعب 1398: 63-64 و موسوی بجنوردی 1380: 281/10
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

سال هفتم/ شماره بيست و ششم/ بهار 1401

سیدهادی میرآقایی

مسیر جرجانی
میرزاصالح شیرازی در لطایف الخیال و نیز نویسنده ی ناشناس تذکره الشعراء، هردو بدون شرح حال 

شاعر، تنها یک بیت را  به نام جرجانی ثبت کرده اند:
جان ما هرگز به گِرد پرَتو شمعی نگشت/ هر کجا ]...[ دلی دیدیم آن جا سوختیم

 )لطایف الخیال، ش 1170، برگ 152؛ تذکره الشعرا، برگ 296(
معنی استرآبادی 

خوشگو در شرح حال او نوشته است: او استرآبادی است. در عهد سلطان یعقوب بوده. زیاد از 
احوالش اطّلاعی نیست. همین سه بیت از او به فقیر رسیده:

نو کرده دلم باز  کهن گشته نوایی/ بر روی نگاری، صنمی چنگ سرایی
هر غمزه ای از چشمش، قانون عذابی/ هر حلقه ای از زلفش، فهرست بلایی

خوف است و رجا بسته به هم عارض و زلفش/ ناچار به هر خوف بود بسته رجایی
 )خوشگو 1390: 630/2 (
البته ناگفته نماند نویسنده ی فرهنگ نامه مفاخر استرآباد و جرجان، شرح حال مختصر معنی 

استرآبادی را از الذریعه تهرانی نقل کرده،6  امّا  سه بیت مزبور را نیاورده است. 

ناصح استرآبادی
 نام و اشعار این شاعر استرآبادی )یک غزل و مخمس( نیز بدون شرح حال در جُنگ مجلس، 

به شماره 434  که در صدر مقاله معرفی شده، مشاهده شد که تقدیم خوانندگان عزیز می شود: 
خبرش را ز کسی تا که نگوید، دیدم می شدم در طلب یار و نمی ترسیدم  

تا نبیند دگری روی بر آن مالیدم هر کجا یافتم از نعل سمند تو نشان  
من سودازده چون مار به خود پیچیدم ای پری رخ چو گشادی گره از زلف سیاه  

کاش از درد دل خویش نمی نالیدم آمد از نالۀ من دوش دل یار به درد  
کین حدیثی است که از هیچ کسی نشنیدم مکن از عشق بتان منع سلامی ناصح  

 )جُنگ اشعار، شماره 434، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، برگ 399(

خورشید زرخریدۀ چشم سیاه توست ای یوسفی که مصر دلم، جلوه گاه توست  
تو پادشاه حُسنی و مژگان سیاه توست صد همچو من به هر طرفی دادخواه توست 

عالم خراب کردۀ چشم سیاه توست
حرف نهان لیلی و مجنون ز گوش رفت در خاطرم چو یاد جمال تو دوش رفت  

جان رفت و صبر رفت و خرد رفت و هوش رفت زین غم به چرخ هر نفسی صد خروش رفت  
جانی که مانده منتظر یک نگاه توست

مانند غنچه لب به دعایت گشاده اند آن گلرخان که در پی حمدت ستاده اند  
هر سو ز زهر چشم تو خلقی فتاده اند بر یاد عارض تو دل ازدست داده اند  

اما کراست زهره که گوید گناه توست
رنجیدن تو از من مسکین سبب چه بود رفتن تو را به بزم رقیبان بهانه بود  

6. حسینی خواه: 224/2
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

48
یازده شاعر گمنام استرآبادی

]....[ که سر به چرخ نمی آورد فرود ناصح فغان ز گردش این چرخ ]... چه سود[ 
با این همه غرور، سرش خاک راه توست

)همان، برگ 594(  
 

اشعار ناصح استرآبادی، جُنگ شماره 434 کتابخانه مجلس شورای اسلامی

یحیی استرآبادی )حاج یحیی(
راقم سطور، اشعار زیر را در جُنگی که به شماره 4392 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری 
می شود، یافت. کاتب گمنام  نسخه را با خط شکسته ی نستعلیق کتابت کرده است. محمّدتقی 
دانش پژوه، این نسخه را معرفی کرده و نوشته است: »تاریخ اتمام کتابت نسخه در قرون سیزدهم و 
چهاردهم است.7  از شرح حال و زندگی استرآبادی اطّلاعی در دست نیست. شاید در آینده با مطالعه 
در نسخ خطی دیگر، اطّلاعاتی از او به دست آید. برخی از کلمات مصراع ها پاک شده یا خوانده نشد.    

 

اشعار حاجی یحیی استرآبادی، جُنگ شماره 4392 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 

7. دانش پژوه 1340: 3357/13
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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سیدهادی میرآقایی

چو طوطی، بلبل هندوستان شو بیا ای دل، دمی شکّرفشان شو  
که آدم را ز جنتّ می دهد یاد خوشا هندوستان عشرت آباد  

که می رقصند طاووسان تصویر چنان شد بر شکال فیض تأثیر  
چو مینای شراب پرتکالی بود هر قطرۀ ابر شکالی  
]...[ گلزار بسته چادر آب هوا از سایه های ابر شاداب  

که هرگز نیست کس را کار با کس ز خوبی های هند، این خوبی اش بس 
که شد از شاه هفت اورنگ آباد خصوص]...[ کشور اورنگ آباد  

خطاب از شاه عالم گیر دارد شرف بر مصر و بر کشمیر دارد  
دواند نخل کاغذ ریشۀ خاک نسیمش بس که می آید فرحناک  
بود چون شهر زرّین سلیمان سوادش از نظر در قصر ایوان  
شفق زاری به جای لاله زارش بود در دامن کوه  ]...........رش[  

بود مانند کوه طور روشن شب از زرّین گیاهش کوه دامن  
]...........[ بود خورشید پاره خصوصاً لعل گون کوه ستاره  

ز نهر کهکشان است آبشارش بود بیش از ستاره، چشمه سارش 
نماید فیض تل تل پشته پشته به صحرایش ز بس گل بوته گشته 

در این موسم یکی گردیده باهم دو تالابش چو دو معشوق همدم 
ز بحرین آورم دُرهای شاداب  سخن ها گویم از این هر دو تالاب 

شب و روزند باهم در برابر دو تالابش چو دو دریای شکّر  
ز هر جانب سرافکنده از کف کشیده تیغ موج آراسته صف  

که پیدا باشد از مهتاب ]...[ ببین از آب صافش هر چه ]...[  
چو دو دریای اخضر ماه و پروین در او زیبنده کشتی های رنگین  

بود خوش راه پرُ از آب آبی سواران را به هنگام شنایی  
که پیوسته به سر چتری کشیده چنین طاووس آبی کس ندیده  

به برج ]...[ خورشید تابان ز گل های ]...[  باشد نمایان  
بود هندو بتی در آب بازی گل نیلوفرش از عشوه سازی  
بود موج حسابش دانه دام پی مرغابی انجم به هر شام  

ز عکس ماه نو حلقه بکوشند ز شوخی ماهیانش سیم پوشند  
فلک از تور مهر افکنده قلّاب پیِ ماهی در این رخشنده تالاب  
عمارت ها به سان چشم مژگان بود بر دور تالابش نمایان  
چو عکس چرخ در آیینه آب نماید قصر شاهی رو به تالاب  

چو طوبی بر کنار حوض کوثر به دورش باغ های سایه گستر  
که چون خضر ایستاده بر لب آب خصوصاً گلشن این روی تالاب 
ز بس زین باغ، عکس گل در آب است  ز خوش بویی همه دریا گلاب است

ابیر چون نرگس نمایم سخن در وصف این گلشن سرایم 
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